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پرونده سوم

تعطیل اســت و تنها یک مورد آن تبدیل به مجموعه ورزشــی شــده است، آن هم 

در طرق، اما چه شــد که این یک مورد تبدیل به مجموعه ورزشی بزرگ تری شد 

و دیگر ســالن ها نشدند؟ چون اختیارش دســت مردم است، مردم به عنوان یک 

نیاز به آن باور داشــتند.  در روســتاهایی کات بوقه و مال آباد که حالا شــهرک 

قــدس و چمران شــده اند، به مردم گفتم می خواهیم آســفالت کنیم، آســفالت 

چیز خوبی اســت، با آمدن آســفالت خیلی از خدمات پشت سرش میآید، مردم 

هم می فهمیدند که ماشین وارد آنجا می شود، ارزش افزوده برای خانه هایشان 

ایجاد می شــود. امنیت پیدا می شــود، تیــر چراغ برق می آید، بــرای همین 75 

درصــد هزینه را خودشــان دادنــد و 25 درصد امکانات را ما آوردیم، مشــارکت 

یعنــی همیــن. این زمانــی بود کــه در همان زمــان مردم ســایر مناطق بــه زور از 

شهرداری آسفالت می خواستند، آنزمان ما رفتیم در مسجد با مردم تعامل برقرار 

کردیم، مسجد مرکز ثقل فعالیت ماست، مسجد برای صحبت با مردم محوریت 

دارد. بنابراین مشارکت مردم با سهم بردن آن ها از ارزش افزوده و ارتباط مقابل 

به دست می آید. به حرف مردم باید احترام گذاشت، در دوره جهاد به یک روستا 

رفتیــم که بیماری کچلی بیداد می کرد، مردم روســتا درخواســت داشــتند که 

جهاد سازندگی حمام خزینه را به حمام دوشی تبدیل کند، به مردم گفتیم شما 

چه می دهید؟ گفتند زمین، آب و کارگر می دهیم و مصالح محلی یعنی ســنگ 

را هــم خودمان می آوریم؛ یعنی 60 درصد کار را مردم انجام می دادند و ما تنها 

چهار کیســه شــن و ماسه و ســیمان را باید به روســتا می بردیم و طرح فنی ارائه 

می دادیــم. آن زمان حتی مردم خودشــان حمــام را اداره می کردند ولی وقتی 

برنامه ریزی کردیم که ســاخت حمام را در قالب برنامه، ردیف و اعتبار بگذاریم، 

می گفتند خودتان هم حمام را مدیریت کنید.

پول تولید نیاز می کند
شما اگر دریا نه، حتی اقیانوس پول به مناطق حاشیه پول ببرید، کاری از پیش 

نمیــرود، مدام این نیاز، نیاز دیگری را تعریف و تولید میکند و مردم به هیچ وجه 

در میــدان عمــل نیســتند و کارها هم نتیجــه نمی دهد. چند صــد معتاد و چند 

قاچاقچی مواد با یک فوت کردن کنار می روند، به شرطی که اختیار را به مردم 

واگــذار و برایشــان اراده ایجــاد کنید، آن وقــت نمی خواهد کانتری بســازیم، 

نمی خواهد چندین نفر را ســرکار بگذاریم و دنبال بودجه باشــیم، راهش توجه 

به بسیج است، البته تفکر بســیج نه ساختار تشکیاتی آن، تفکر بسیجی مردم 

ارزش دارد و باید باور کنیم که محور این تفکر مسجد است نه جای دیگری.

مــا به آب و فاضاب گفتیم که بــه یک محله آب بده اما آب را در اختیار شــورای 

محلــه بگذار، بگو که 2.5 لیتر در ثانیه بیشــتر آب ندارم و اگر الان 250 خانوار 

هســتید، اختیار کم یــا زیاد مصرف کردن آب در دســت خودتان اســت، امکان 

ندارد بیشــتر از این آب بدهیم، این تجربه طرق اســت، طرقیهــا به خوبی آب را 

کنترل کردند و اجازه ندادند که هرکسی به آنجا اضافه شود. این 2.5 لیتر را در 

شــهرک حجت هم امتحان کردیم، جواب مناسبی داد، یعنی گفتیم آب همین 

قدر است و خبری از کف شکنی و چاه جدید نیست. این یک مدل مناسب است 

کــه اختیار را به مــردم می دهیم نه اینکــه آب در اختیار دولتی ها باشــد و مردم 

هرروز فشار آورند که چاه جدید بزنید، مدام به ظرفیت آب اضافه کنند.

نیاز به یک  نهاد است ...
حاصل تجربه 16 ساله به من میگوید اگر متولی نداشته باشیم، صاحب نداریم، 

نمیشود هر روز یک ستاد داشته باشید، این ستاد یک عمری دارد، این ستاد یک 

ماه فعال میشود و بعد هم دنبال کارش میرود و هرکسی را هم به سمت خودش 

میکشــد! درحالی که دنیا متوجه یک نهاد محلی است، ما هم باید باور کنیم که 

این نهاد باید در محله کار کند، چون مســاله ما و ایشــان نیســت، اگر خواســته 

باشیم در ناحیه و منطقه کارکنم، کار به جایی نمیرسد.

وقتی میگوییم »محله ما«، یک جذابیت ایجاد میشــود و یک احســاس گرمی به 

انســان میدهد، آن فردی که ســنتی اســت هم آن محله را قبول دارد، آن فردی 

که در تفکر جدید هم هست محله را به عنوان یک پدیده پذیرفته است، باید روی 

محله متمرکز شــویم، در حال حاضر حاشیه شهر مشــهد 66 محله دارد، یعنی 

66 محله از مردم که نقش گذار و تأثیرگذار هستند، در این محات یک تومانی 

بگذارید، 10 تومانی می توانید بردارید چراکه خود مردم 10 تومان می آورند.

هیچکــدام از بحثهایــی کــه در جلســات مطرح میشــود، نــه جنبــه هدایتی، نه 

حمایتــی و نه جنبه نظارتی ندارد، فقط دخالتی دارد، همه فقط دوســت دارند 

دخالــت کننــد، اگر پول باشــد این دخالت صــورت می گیرد و اگر نباشــد، تنها 

جلسه می گذارند، یک مهمان ژاپنی میگفت شما وقتی پول دارید مدام میروید 

خرج میکنید و وقتی پول ندارید مدام جلسه می گذارید.

شما اگر دریا نه، 
حتی اقیانوس پول 

به مناطق حاشیه 
پول ببرید، کاری 

از پیش نمیرود، 
مدام این نیاز، نیاز 

دیگری را تعریف 
و تولید میکند و 

مردم به هیچ وجه 
در میدان عمل 

نیستند و کارها هم 
نتیجه نمی دهد

هفته اولی بود که من از جهاد به مدیریت ســاماندهی حاشیه 
شهر رفته بودم، آن زمان شهرک نوید هنوز شهرک نوید نبود، 
این شهرک دقیقاً بعد از میدان شهید فهمیده است، آن زمان 
مردم جلوی شــهرداری تجمع کرده بودند، مأموران حراست 
هم اجازه ورود به آن ها نمی دادند، تفکر جهاد به من می گفت 
کــه باید بگذاریم مردم داخل بیایند، به حراســت اعام کردم 
اگــر نمی گذارید آن هــا بیایند، مــن در بین آن ها مــی روم، به 
مردم گفتم فردی که شما دنبالش می گردید، من هستم، اگر 

اجازه می دهید فردا پیش شما بیایم؟ 

جواب دادند که از این حرف ها خیلی زده شده است. گفتم که 
من تابه حال به شــما از این حرفها را نزده ام اما بگذارید یکبار 
من وعــده بدهــم و بعد اگر عمل نکردم، حرف شــما درســت 

است.
فردایش به مســجد آن منطقه رفتــم و گفتم هرچه می خواهید 
بگویید، گفتند فقط می خواستیم ببینیم یکی هست حرف ما 
را گوش کند یا نه! همین برای ما بس ماســت! از همین طریق 
با آن ها دوســت شدیم و حتی خود همین مردم دزدهایی که از 

این منطقه به داخل شهر می آمدند را برای ما دستگیر کردند.

نگاه نزدیکلزوم برقراری ارتباط مستقیم با مردم


